
سجّاد آیدنِلو* محلِّ »مُکران« و »آبِ زره«	
در جغرافیای شاهنامه)))

)طرحِ نمونه‌ای از مشکلاتِ شاهنامه( )6(

به شاهنامه‌شناسِ صاحب‌نظر، نکته‌یاب و روش‌دان
دوست گرامی و دیرین جناب آقای دکتر ابوالفضل خطیبی

»تنت به نازِ طبیبان نیازمند مباد«.

دربار ۀجغرافیای شاهنامه و تعیین موقعیتّ مکان‌های مذکور در آن کارهای خوبی 
انجام گرفته))))1( که در خوانشِ دقیق این متن بسیار راهگشاست امّا تحقیق در این حوزه 
هنوز پایان نیافته است و با دقتّ‌های بیشتر می‌توان دربار ۀحدودِ جغرافیاییِ بعضی 
نام‌های جهانِ شاهنامه به نتایج دیگری رسید. در این مقاله به دو نمونه از این گونه 
اعَلامِ نیازمندِ بحث می‌پردازیم و در آینده نیز یکی‌دو مورد دیگر را در قالبِ همین 

سلسله‌مقالاتِ »طرحِ نمونه‌ای از مشکلاتِ شاهنامه« بررسی خواهیم کرد.
به گزارش شاهنامه مدّتی پس از رهایی کاووس از بند دیو سپید و پیروزی بر 

مازندرانیان و به‌ سامان شدنِ اوضاع:
که بر تخت زرّین بجمبد ز جایوزان پس چنان کرد کاووس رای
گذر کرد از آن پس به مُکران‌زمیناز ایران بشد تا به توران و چین
زره تا  آراسته  شد  مُکران  گرهز  و  بند  ایچ  ندید  میان‌ها 
ساو و  باژ  مهتری  هر  تاوبپذرفت  شیر  با  گاو  آزمون  نکرد 
جهان‌جوی با تخت و افسر شدند چنین هم گرازان به بربر شدند

aydenloo@gmail.com استاد دانشگاه پیام نور اورمیّه *
آنها، ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ »جدیدترین فرهنگِ جای‌نام‌های  از مهم‌ترینِ  با شماری  1( برای آشنایی 

شاهنامه«، فرهنگ‌بان، سال دوم، شمار ۀ6، تابستان 1399، صص175 و 176.
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جنگ بیاراست  بربرستان  رنگشه  به  شد  دگرگونه‌تر  زمانه 
رزم به  بربر  ز  بیامد  بزم سپاهی  شاه  لشکر  از  برخاست  که 

)فردوسی 1393: 1/ 235/ 1- 7( 

میان لشکر ایران و بربرها پیکار در می‌گیرد و آنها شکست می‌خورند و از کاووس 
زنهار می‌خواهند. شهریار ایران آنها را می‌بخشاید و از »مُکران« باز می‌گردد:

باخترچُن آمد وی از شهر مُکران به در و  آمد  قاف  کوه  سوی 
کشید... سپه را سوی زاولستان کشید دستان  پور  مهمانی  به 

)1/ 235 و 236/ 22 و 26(

هنگامی که کی‌کاووس در زابل میهمان رستم و زال است مردی نژاده و مایه‌دار 
در مصر و شام گردن‌فرازی می‌کند و پادشاه ایران برای فرونشاندن او بدان سو لشکر 
می‌کشد. کاووس برای رفتن از زابلستان به آنجا وارد »آب زره« می‌شود و به جایی 
می‌رسد که سرزمین مصر در سمت راست و بربرستان بر دست چپ و هاماوران )= 

یمن( در برابرش است:
نام و  باگنج  مردِ  باگُهر  درفشی برافراخت از مصر و شامیکی 
برگاشتند روی  کاووس‌کی  بگذاشتندز  خوار  کهتری  درِ 
نیمروز از  برداشت  گیتی‌فروزبزد کوس و  شاه  شادمان  سپه 
پدید... سپه را ز هامون به دریا کشید آمد  دشمن  کجا  سو  بدان 
برآشفت و چون باد لشکر بتاختبی‌اندازه کشتی بدو در، بساخت
هزار بودی  فرسنگ  که  شمارهمانا  کردی  راه  با  پای  اگر 
شهر سه  میان  در  تا  بهرهمی‌راند  گونه جویند  این  بر  گیتی  ز 
زره در میانه بر آن سو که خواستبه دست چپش مصر و بربر به راست
هاماوران شهر  اندرون  پیش  گرانبه  سپاهی  در  کشوری  هر  به 
سپاهخبر شد بدیشان که کاووس شاه با  زره  آب  از  برآمد 

)42 -31 /236 /1(
باز هم »بربرها« به مقابل ۀسپاه ایران می‌آیند:

بربرستان به  تبیره  بانگ  توگفتی زمین گشت لشکرستانز 
)55 /237 /1(

هاماوران،  در  ایران  یلان  و  کاووس  و گرفتار شدن  ماجراهایی  از  سرانجام پس 
رستم از زابلستان و از راه دریا - که همان »آب زره« است - به هاماوران/ یمن می‌آید 
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و با شکست دادن شاه بربرستان و زنهاردهی به پادشاه هاماوران، کاووس و ایرانیان را 
می‌رهاند:	

پیلتن گو  پاسخ  بشنید  انجمنچو  شدند  لشکر  دلیران 
به جنگ بیامد  دریا  راه  چو بر خشک بر بود ره با درنگسوی 
هاماورانبه کشتی و زورق سپاهی گران مرزِ  سر  تا  بشد 

)219 -217 /243 /1(

از »مُکران« و »آب زره« در داستان جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب هم چند بار 
یاد شده است. در این داستان افراسیاب از برابرِ کیخسرو می‌گریزد و چون از سوی 
فغفور چین نیز رانده می‌شود - که به او می‌گوید »که از مرز چین و ختن دور باش« 

)1/ 857/ 1694( - به »آب زره« می‌آید و پس از گذشتن از آن به کَنگ‌دز می‌رود:
زره آب  بدَ  تا  چنین  زرهبیامد  بندِ  رنجِ  از  سوده  میان 
به نیک و به بدها سر اندر کشید ... سوی کنگ‌دز بادبان برکشید

)1/ 857 و 858/ 1700 و 1701(

کیخسرو با شنیدن این خبر می‌گوید که او هم به »چین« و »مُکران« می‌رود و از 
»آب زره« خواهد گذشت:

• دکتر سجّاد آیدِنلو
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بگذرمهمه چین و مُکران سپه گسترم بر  کیماک  دریای  به 
مُکران‌زمینچو گردد مرا راست ماچین و چین ز  یاری  بخواهیم 
سپاه بگذرانم  زره  آب  اگر چرخ گردون بود نیک‌خواه بر 

)1720 -1718 /858 /1(

او پیش از حرکت نامه‌ای به کاووس می‌فرستد و در آن می‌گوید که برای گرفتن 
افراسیاب می‌خواهد به چین و »مُکران« برود و از »آب زره« بگذرد:

وزان روی رانم به مُکران‌زمینکشیدیم لشکر به ماچین و چین
یاورموزان پس بر آب زره بگذرم بود  یزدان  پاک  اگر 

)1/ 860/ 1767 و 1768(

سپس عازمِ چین می‌شود و پس از اظهارِ کهتریِ فغفور و خاقان و اقامت سه ماهه 
در چین )ر.ک: 1/ 864 و 865/ 1882- 1897(:

به مُکران شد و رستم آنجا بماندچهارم ز چین شاه ایران براند
)1898 /865 /1(

مهترِ مُکران از درِ فرمانروایی در نمی‌آید و در نبرد با ایرانیان کشته می‌شود )ر.ک: 
1/ 865- 867/ 1899- 1953(. بعد از آن:
بماند مُکران  به  سالی  ز هر جای کَشتی‌گران را بخواندجهاندار 

)1954 /867 /1(

و بدین ترتیب وارد »دریای زره« می‌شود و پس از هفت ماه کشتی‌رانی به ساحلی 
می‌رسد که صد فرسنگ آن سوتر کنگ‌دز قرار دارد )ر.ک: 1/ 868 و 869/ 1964- 
2006(. کیخسرو به کنگ‌دز داخل می‌شود و سپس به سوی ایران باز می‌گردد. در 

مسیر بازگشت نیز او باز از »آب زره« و »مُکران« می‌گذرد:
برکشید بادبان  تا  اندرکشیدبفرمود  بی‌پایه  دریای  به 
راه یک‌ساله  دریای  آب  چنان راست شد باد در هفت ماههمان 
بدید... سپهدار چون سوی خشکی رسید هامون  و  کشتی  ببستند 
گرفت بیابان  راه  آب،  وزان  شگفت...  اندر  مانده  او  از  جهانی 
بیاراستند مُکران  و  تیز  خواستند همه  رامشگران  جای  هر  ز 

)1/ 872/ 2068، 2069، 2071، 2075 و 2078(

کیخسرو از »مُکران« به چین می‌رسد:

59

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

ایران‌زمینچُن آمد ز مُکران به نزدیک چین سرفرازان  و  خود 
)2086 /782 /1(

و بعد به سیاوخش‌گرد )1/ 783/ 2092(، بهشتِ کنگ )1/ 873/ 2110(، چاچ 
)1/ 875/ 2141(، سغد )1/ 875/ 2142( و بخارا )1/ 875/ 2143( می‌آید و پس از 
گذشتن از جیحون، مسیرِ بلخ )1/ 975/ 2150(، طالقان، مرورود، نشاپور، ری و بغداد 
را می‌پیماید )ر.ک: 1/ 875/ 2153- 2160( و نهایتاً به پارس پایتخت ایران می‌رسد 

.)2161 /857 /1(
»مُکران« و »آب/ دریای زره« که هم کی‌کاووس و هم کیخسرو در پیکارهای خویش 
به آنجا می‌روند، در جغرافیای شاهنامه کدام ناحیه و دریاست؟ »مُکران« در تقریباً هم ۀ
منابعِ جغرافیایی و تاریخی و ادبیْ منطقه‌ای است میان کرمان و سیستان و هند و پیوسته به 
دریای عمّان )برای توضیحِ برخی مآخذ، ر.ک: دزفولیان 1387، صص1330- 1332(.))) 
برای نمونه در معجم‌البلدان می‌خوانیم »هذه الولایه بین کرمان من غربیها و سجستان 
شمالیها و البحر جنوبیها و الهند فی شرقیها« )یاقوت حموی 1397، ج5، ص180(. سابق ۀ
کاربرد نام »مکران« برای این ناحیه به پیش از اسلام می‌رسد )ر.ک: مارکوارت 1373، 
صص72- 77( و در کتیب ۀشاپور اوّل جزوِ ایرانشهر و قلمروِ این پادشاه ساسانی ذکر 

شده است )برای متنِ این سنگ‌نوشته ر.ک: شاپورشهبازی 1389، ص307(. 
بر همین اساس، هم بعضی از شارحان شاهنامه در آغاز داستان نبرد هاماوران )از 
جمله، ر.ک: بهفر 1394، صص251 و 252؛ جوینی 1380، ص189؛ کزّازی 1381، 
ص486( و هم مولفّانِ فرهنگهای جغرافیای حماس ۀملّی ایران )ر.ک: اصلانی و پورتقی 
1398، ص173؛ سیدّی 1399، ص582؛ شهیدی مازندرانی 1371، ص40؛ همو 1377، 
صص685 و 686؛ ظروفچی 1392، صص392 و393؛ عریان 1393، ص79( »مُکران« 
با  امّا  دانسته‌اند  جغرافیایی  متون  در  مذکور  و  معروف  مُکرانِ  همان  شاهنامه  در  را 
)در  کیخسرو  و  هاماوران(  روایت  ابتدای  )در  کاووس  مسیرِ حرکت  در  دقتّ  کمی 
جنگ بزرگ با افراسیاب( به جانب »مُکران« معلوم می‌شود که »مُکرانِ« جهانِ شاهنامه 
نمی‌تواند همان مُکرانِ مشهور در جنوب شرق ایران )در جغرافیای امروزین واقع در 
پاکستان( باشد زیرا کی‌کاووس برای رسیدن به آنجا از توران و بعد چین می‌گذرد و 
کیخسرو نیز پس از عبور از چین و ماچین به آنجا می‌رسد و در راه بازگشت هم از 

1( برای آگاهی بیشتر دربار ۀ»مُکران« همچنین، ر.ک: فروزانی، سیّد ابوالقاسم؛ »جغرافیای تاریخی 
مکران«، پژوهش‌های علوم تاریخی، دور ۀ4، شمار ۀ1 )پیاپی 5(، بهار و تابستان 1391، صص173- 

189؛
Bosworth, C. E, ‹‹Makrān››, Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, E,J. 
Brill, 1991, vol.6, pp.192- 193. 

60

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

آنجا به چین می‌آید و بعد، از چاچ و سغد و بخارا و جیحون می‌گذرد و به ایران وارد 
می‌شود. توران، چین و ماچین و شهرهای چاچ و سغد و بخارا و رود جیحون هیچ 
یک در مسیر و مختصّاتِ جغرافیاییِ مکرانِ متصّل به دریای عمّان قرار ندارد. بنابر این 

»مُکرانِ« شاهنامه باید مکانی در اقصای مشرق‌زمین و بعد از کشور چین باشد.
در حدودِ جستجوهای نگارنده ظاهراً عبدالقادر بغدادی نخستین کسی است که به 
موقعیتِّ درستِ »مُکرانِ« شاهنامه توجّه کرده و به رغمِ شهرتِ مُکرانِ جنوب شرق 
توضیحِ  در  ه‍ .ق(   1067 )تألیفِ  خویش  شهنام ۀ لغت  در  مختلف،  مآخذ  در  ایران 
»مکران« بدونِ اشاره به آن مکرانِ معروف، فقط نوشته است »شهری است در آن سوی 
چین و ماچین که پایتخت است و نام آن ولایت »نیز« به کسر نون و زای عربی است« 

)بغدادی1382، ص372(.
 در محقّقان معاصر فضلِ تقدّمِ دقتّ در تفاوتِ مُکرانِ شاهنامه با مکرانِ شناخته‌شده، 
از آنِ مرحومان استاد ملک‌الشعراء بهار و نولدکه است. شادروان استاد بهار در شاهنام ۀ
چاپ سِنگیِ بمبئی )1276 ه‍ .ق( در حاشی ۀاین بیت )از پاسخِ کاووس به کیخسرو 

در جنگ بزرگ(:
زمین بر  نهد  تا  ممان  او  به توران و مکران و دریای چینپی 

نوشته‌اند »عجب است که فردوسی سه جا توران و مکران را با هم آورده در صورتی 
که مکران در ساحل خلیج فارس است متصّل به کرمان و سند و از چین و توران یعنی 
ترکستان که مراد فردوسی است دور است. تصوّر می‌شود فردوسی در کتب جغرافیایی 
طوران و مکران را با هم دیده و تصوّر کرده است که آن طوران که نزدیک مکران است 
همین توران است زیرا ایالتی است در حدود سند و نیمروز موسوم به طوران که مرکز آن 
شهر قصدار است و همسایه است با مکران و از ترکستان برکنار است« )فردوسی 1380، 
ج2، ص108(. نولدکه هم با ذهنیتّی که دربار ۀمُکرانِ معروفِ منابعِ جغرافیایی داشته 
از قرار گرفتنِ مُکرانِ شاهنامه در مجاورت چین شگفت‌زده شده است »نکت ۀغریب و 
عجیب این است که مکران که بکلّی در طرف جنوب غرب موطن شاعر قرار گرفته 
بوده است در منظومه مجاور چین به شمار می‌آید. اگر بخواهیم این اسم معروف را طور 

دیگری تعبیر کنیم بکلّی به خطا رفته‌ایم« )نولدکه 1369، ص120(.
پس از استادان بهار و نولدکه، آقای فریدون جنیدی بر اساس بیتی که در آن مهترِ 
مُکران به کیخسرو می‌گوید نخستین پرتوهای آفتاب به سرزمین او می‌تابد،))) به این نکته 

)1
نخستین بر این بوم تابد به مهرچو خورشید تابان شود بر سپهر

)1874 /864 /1(
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توجّه کرده‌اند که مُکرانِ داستان جنگ بزرگِ کیخسرو و افراسیاب غیر از مُکرانِ مشهور و 
»بخشی از سرزمین آسیا در شمال چین است که بی‌گمان کشور کر ۀکنونی بازماند ۀآن در 
زمان ماست« )ر.ک: شهیدی مازندرانی 1377، ص686(. دکتر کزّازی هم در توضیحِ همان 
بیتْ بی‌اشاره و ارجاع به نظر آقای جنیدی، نوشته‌اند از این بیت »بر می‌آید که این سرزمین 
]= مُکران[ می‌باید کشوری بوده باشد در خاور و در بخش‌های فرازینِ خراسان بزرگ نه 
سرزمین نیمروزین در ایران که بدین نام خوانده می‌شود. یعنی یکی از سرزمین‌هایی که در 
فراسوی چین جای داشته‌اند و تازیان آنها را ماچین می‌نامیده‌اند« )کزّازی 1384، ص884(. 
آقای عسکر ظروفچی نیز در کتاب نمای ۀجای‌ها در شاهنام ۀفردوسی »مکران و چین« را 
جدا از »مکران« و »مکران زمین« مدخل کرده و در معرّفی آن، حاشی ۀزنده‌یاد استاد بهار و 

نوشت ۀلغت شهنامه را نقل کرده‌اند )ر.ک: ظروفچی 1392، ص394(.
از  که  »مُکران«  به  کیخسرو  و  کاووس  رفتنِ  مسیرِ  کلّیِ  و  روشن  گواهِ  از  غیر 
توران و چین می‌گذرند - و نیز راهِ بازگشتِ کیخسرو از آنجا )مکران ← چین ← 
بلخ(   ← ← جیحون  ← بخارا  ← سغد  ← چاچ  ← بهشت کنگ  سیاوخش‌گِرد 
- چند دلیل و قرین ۀدیگر نیز موقعیتِّ متفاوت و کاملًا شرقیِ »مُکران« را در جهان 
شاهنامه تأیید می‌کند. نخستین نکته - که با همان هم‌جهتی/ هم‌مسیریِ مُکران با چین 
ارتباط دارد - ذکرِ چندبار ۀنام مُکران در کنار چین در شاهنامه است که حدودِ مکانیِ 
این ناحیه را می‌نمایاند. در داستان جنگ بزرگ، کاووس در پاسخِ نام ۀکیخسرو در 
بیتی که قبلًا مورد توجّهِ مرحوم استاد بهار نیز قرار گرفته است، از نوه‌اش می‌خواهد 

نگذارد افراسیاب در ترکستان و در کنار دریای چین و مُکران آسوده باشد:	 
زمین بر  برنهد  پی  که  به ترکان و مُکران و دریای چینممانش 

)1831 /863 /1(

از اینجا می‌توان دریافت که مُکران در جوارِ دریای چین بوده است.))) در داستان 
»کرم هفتواد« هم آواز ۀاقتدار هفتواد از »دریای چین« تا »مکران« می‌رسد:

هفتواد درش  بر  بدُی  همان پرسش از کار بیداد و دادسپهبدَ 
همه روی کشور سپه گستریدز دریای چین تا به مکران رسید

)2/ 364/ 582 و583(

1( در بیتی از داستان سیاوش در نسخ ۀلندن/ بریتانیا )675 ه‍ .ق( نیز نام »مکران« و »دریای چین« 
در کنار و مسیرِ هم آمده است:

چین دریای  به  تا  برو  آنجا  از آن پس گذر کن به مکران‌زمینکز 
)فردوسی1386: 2/ 312/ زیرنویس 29( 
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در داستان جنگ بزرگ هنگامی که کیخسرو به آب زره می‌رسد کسانی از چین و 
مُکران به نزد او می‌روند که باز مویدِّ مجاورتِ این دو سرزمین است:

زره آب  نزدیکِ  به  آمد  گرهچُن  را  زره  گردان  گشادند 
راه به  دریا  کارسازان  ز چین و ز مکران همی‌برد شاههمه 

)1/ 868/ 1964 و 1965(

در بخشِ به اصطلاحْ تاریخیِ شاهنامه هم مکران در کنار چین و ماچین است. 
شیرین  به  زندان،  از  قباد  شیروی/  فرزندش  رهاییِ  از  آگاهی  از  بعد  خسروپرویز 

می‌گوید که باید به چین و ماچین و مکران بروند و از فغفور یاری بخواهند:
وگر سوی ماچین و مکران‌زمینشب تیره باید شدی سوی چین
افسون بگیریم راه بد  ایشان  سپاه بر  بخواهم  چینی  بغپور  ز 

)2/ 1036 و 1037/ 4006 و4007(

در اینجا نیز هم‌نشینیِ نام‌ها به گونه‌ای است که معلوم می‌کند مکران در نزدیکی 
و محدود ۀچین و ماچین است.

در منظوم ۀکوش‌نامه نیز مکران در حوالیِ چین است و غیر از اینکه از آن در کنار 
چین و ماچین و تبتّ نام رفته))) نزدیکِ شهر »خمدان« هم معرّفی شده است.

بخواهم از آن هم سپاهی سریز خمدان و مکران دگر لشکری
)ایرانشان بن ابی‌الخیر 1377، ص475، ب6191(

مکران کشید آنجا سپه سوی  چو آگاهی از وی به مکران رسیدوز 
همی برتر از خویشتن کس ندید ... وز آنجا سوی شهر خمدان کشید

)همان، صص500 و 501، ب6668 و6679(

»خمدان« طبق حدودالعالم آخرین شهر مشرق‌زمین و اقامتگاه فغفور چین است 
به  خوانند  خمدان  را  او  چینستانست  قصب ۀ وی  از  شهری  آخر  مشرق  ناحیت  »امّا 

1( برای نمونه:
بنشاندند شاد  را  کوش  او  ورا شاه مکران و چین خواندندبر 

)ص279، ب2423(
چین ز  آید  لشکر  تا  مکران‌زمینبباشیم  و  ماچین  دلیران 

)ص485، ب6370(
راهز ماچین و مکران و تبّت سپاه بست  بر  باد  بر  که  بیامد 

)ص513، ب6888(
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و  چینستانست  قصب ۀ »خمدان  و  1362، ص9(  )حدودالعالم  است«  سبز  دریاء  لب 
هم  »مکران«  این  بنابر  )همان، ص161(.)))  چین«  فغفور  مستقرّ  و  عظیم  شهریست 
شهری در دورترین نقط ۀمشرقِ چین بوده که به »خمدان« نزدیک بوده است. بر اساسِ 
اشارتِ دیگری از کوش‌نامه، »مکران« در ماوراءالنهر است و چون کوش می‌خواهد به 

آن دیار لشکر بکشد فرمانروای مکران آشفته می‌شود:
کردچو بشکست ایران سپه را به درد آغاز  ماوراءالنهر  سوی 
شد آگاه  چو  مکران  شاه  او  دژم گشت و شادیش کوتاه شد از 

)ص498، ب6637 و 6638(
این دو بیت هم سندی است برای موقعیتِّ »مُکران« در آن سوی رود جیحون و 

ارتباط نداشتنش با مکرانِ مشهور در جنوب شرق ایران و مجاورِ دریای عمّان.
 در شاهنامه )داستان جنگ بزرگ( افراسیاب به کیخسرو پیام می‌فرستد که اگر با 

	 او صلح کند می‌تواند چین و ماچین را هم بگیرد:	
به راهی بران رایِ دل کتِ هواستوگر چین و ماچین بگیری رواست
توستخراسان و مکران همان پیش توست کم‌بیش  به  شادمانی  مرا 

)1/ 838/ 1200 و 1201(
با خواندنِ این دو بیت )به‌ویژه بیت دوم( احتمالاً این پرسش‌ها‌ پیش می‌آید که 
مگر »مُکران« در کنار »خراسان« است؟ و چرا پس از »چین و ماچین« از »خراسان« 
ایران  قلمروِ  همواره جزوِ  که  را  »خراسان«  بخواهد  کیخسرو  باید  و چرا  یاد شده؟ 
بوده است همچون »چین و ماچین« تصرّف بکند؟ باید توجّه داشت که در اینجا نیز 
چین  مُکرانِ مشرق و مجاورِ  ماچین همان  ذکرِ چین و  قرین ۀ به  »مکران«  از  منظور 
است و واژ ۀ»خراسان« در معنی لغویِ آن به کار رفته است نه به معنای اسم خاص 
و اقلیم خراسان. »خراسان« از نظر واژگانی یعنی »خورآینده، محلِّ آمدنِ خورشید« و 
در زبان پارتی )ر.ک: جعفری دهقی 1391، ص154( و فارسی )ر.ک: دهخدا 1377، 
ذیلِ »خراسان«( به معنای »مشرق« هم استعمال شده است. به نظر دکتر خالقی‌مطلق 
»خراسان« در معنای »مشرق« دو شاهد دیگر نیز در شاهنامه دارد )ر.ک: خالقی‌مطلق 
اگر  می‌گوید  کیخسرو  به  بیت  دو  آن  در  افراسیاب  روی  این  از  1396، ص161(. 
بخواهی چین و ماچین را بگیری ناحی ۀشرق )خراسان( و مکران - که در اقصای 

مشرق است - پیشِ روی توست و می‌توانی بدان‌جا بروی.
1( در گرشاسپ‌نامه »خمدان« با ضبط »جندان« نشستنگاه خاقان معرّفی شده است:

که شهری نبودی که چندان بدُینشستِ شه چین به جندان بدُی
)اسدی طوسی 1317، ص367، ب37( 
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در همان داستان، مهترِ مُکران در پاسخِ فرستاد ۀکیخسرو با برمنشی می‌گوید:
سپهر بر  شود  تابان  خورشید  نخستین بر این بوم ]= مکران[ تابد به مهرچو 

)1874 /864 /1(

اگر این سخن مفاخره و گزافه نباشد - چنان‌که پیشتر آقای جنیدی و دکتر کزّازی 
نیز توجّه کرده‌اند - نشان می‌دهد که »مکران« در منتها الیهِ مشرق‌زمین قرار دارد که 

نخستین پرتوهای خورشیدِ خاوری هنگام طلوع بر آنجا می‌تابد.
در شواهدی که از ذکر نام »مُکران« و »آب زره« در داستان جنگ بزرگِ کیخسرو 
و افراسیاب در آغاز مقاله آمده است ملاحظه می‌شود که کیخسرو پس از رسیدن به 
مکران و یک سال ماندن در آنجا واردِ آب زره می‌شود و بعد به ساحلی می‌رسد که 
صد فرسنگ آن طرفترش کنگ‌دزِ سیاوش است. کنگ‌دز به نوشت ۀمفاتیح‌العلوم )تألیفِ 
367- 372 ه‍ .ق( »دورترین شهر است در سمت مشرق و آن در نقاط دورافتادۀ چین و 
وقواق قرار دارد« )خوارزمی1389، ص28(.))) به این قرینه »مکران« نیز که برای رفتن به 
کنگ‌دز باید از آنجا به کنار »دریای زره« رفت در »سمت مشرق« و »نقاطِ دورافتاد ۀچین« 
واقع شده بوده است. حتیّ زبانِ مردمانِ خشکی/ جزیره‌ای که کیخسرو و سپاهیانش در 
دریای زره بدان می‌رسند - و کنگ‌دز در آنجاست - شبیهِ زبانِ اهالی مکران است که 

احتمالاً چینی یا یکی از زبانهای رایج در چین و پیرامون بوده:
مُکران‌زمینهمه شهرها دید برسان چین به‌کردار  زبان‌ها 

)1993 /869 /1(

از مجموعِ این قراین و گواهی‌ها چنین بر می‌آید که »مُکران« در شاهنامه - و نیز 
ناحیه‌ای است در اقصای شرقِ چین نزدیک به خمدان/ جندان و آب  کوش‌نامه - 
با این  از این مکران  از منابعِ جغرافیایی و تاریخی  در هیچ یک  زره و چون ظاهراً 
مختصّات یاد نشده است احتمالاً آن را باید متعلّق به جغرافیای حماسی- اساطیری 
دانست که از راهِ منابعِ منثورِ شاهنامه و کوش‌نامه در داستان‌های این متون وارد شده 
است. مکان‌های جغرافیای حماسی و اساطیری )داستانی( مصداقِ بیرونی و واقعی در 

جغرافیای تاریخی و معاصرِ جهان ندارد.
 این نکته را هم باید افزود که به نظر نگارنده »مُکران«ِ دنیای حماسه را نمی‌توان 
- چنان‌که آقای فریدون جنیدی حدس زده‌اند - با کشور »کُره« در جغرافیای معاصرِ 
جهان یکی دانست زیرا در متون جغرافیایی، تاریخی و ادبیِ قدیمْ »کُره« با نام‌های 

1( دربار ۀموقعیّتِ مکانیِ »کنگ‌دزِ سیاوش« در شاهنامه در جستاری جداگانه از سلسله‌مقالاتِ »طرحِ 
نمونه‌ای از مشکلاتِ شاهنامه« بحث خواهد شد.
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باره، ر.ک:  این  بیشتر در  »سیلا«، »شیلا« و »بسیلا« معرّفی شده است )برای آگاهی 
این  بر  »مکُران«  نام  اطلاق  برای  شاهدی  هیچ  و   )146 صص137-  وثوقی1393، 
سرزمین وجود ندارد و لیکن می‌توان پذیرفت که »مکرانِ« شاهنامه و کوش‌نامه شاید 

نسبتاً در حدود و نزدیکیِ کشور کُره باشد.
و شهرت  نوشته شده  و شروحِ شاهنامه  فرهنگ‌ها  در  آنچه  برخلافِ   همچنین 
یافته است گویا »مکران« در شاهنامه اصلًا در معنای منطق ۀمعروفِ واقع در جنوب 
شرق ایران و پیوسته به دریای عمّان به کار نرفته و در هم ۀموارد - حتیّ غیر از دو 
داستان نبرد هاماوران و جنگ بزرگ نیز - منظور از آن همان منطق ۀشرقی در انتهای 
چین است. دستِ کم نشان ۀآشکار و قاطعی وجود ندارد که بتوان آن را بر مکرانِ 
شناخته‌شد ۀمنابعِ جغرافیایی و تاریخی تطبیق داد. در اینجا هم ۀمواردِ کاربردِ »مکران« 
را در جاهای دیگرِ شاهنامه - جز از شواهدی که قبلًا نقل شد - می‌آوریم که در آنها 
با مکرانِ  موقعیتِّ مشرقی آن و تفاوتش  با »چین« و »توران« گواهِ  نام  همراهیِ این 

مشهور است:
ز توران و ایران و مکران‌زمینز چیزی که آورد از هند و چین

 )1790 /335 /2(

به ترک و به هند و به مکران‌زمینپس آگاهی آمد به روم و به چین
)429 /472 /2(

ایران‌زمینز باری که خیزد ز روم و ز چین مکران و  هیتال و  ز 
)2769 /730 /2(

ز مکران و بغداد و ایران‌زمینورا دُرگر آمد ز روم و ز چین
 )3565 /1019 /2(

با این حال در شاهنامه بین مکرانِ واقعی- تاریخیِ معروف و مکرانِ ظاهراً داستانی 
خلطی هم روی داده و از »تیز« که نام بندری در نزدیکیِ مکرانِ مشهور است در کنار 
مکرانِ مشرق و چین یاد شده است )انتسابِ مکانی از یک نام/ جغرافیای واقعی به 

هم‌نامِ داستانیِ آن(:
همه تیز و مکران سپه برگرفتزمین کوه تا کوه لشکر گرفت

)1916 /866 /1(

همه تیز و مکران پر از رنج گشتخروش زنان خاست از شهر و دشت
)1942 /867 /1(
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هم  را  نکته‌ای  باید  هاماوران  نبرد  ابتدای  در  »مکران«  جغرافیاییِ  موقعیتِّ  دربار ۀ
توضیح داد و ابهامی احتمالی را رفع کرد. چنان‌که دیدیم در آغازِ این روایت، کاووس:

گذر کرد از آن پس به مکران‌زمیناز ایران بشد تا به توران و چین
جهان‌جوی با تخت و افسر شدند... چنین هم گرازان به بربر شدند
جنگ بیاراست  بربرستان  رنگشه  به  شد  دگرگونه‌تر  زمانه 

)1/ 235/ 2، 5 و 6(

از آنجایی که کی‌کاووس و لشکر ایران به جانب شرق )توران و چین و مکران( 
نوشت ۀ برخلافِ  بربرستان  این  رسیده‌اند،  هم  »بربرستان«  به  مسیر  این  در  و  رفته 
آفریقا و شمال  قارّ ۀ در  بربرستانِ شناخته‌شده  فرهنگ‌ها و شرح‌های شاهنامه همان 
سودان نیست و نباید باعثِ شگفتی و پرسشِ خوانندگان باشد که چرا و چگونه توران 
و چین و مکران - که گفته شد در دورترین ناحی ۀشرق بوده - در کنار بربرستان است. 
»بربر/ بربرستان« در اینجا همان‌گونه که مرحوم دکتر عبدالوهّاب عزّام نیز در حواشیِ 
خویش بر تصحیحِ ترجم ۀعربیِ بنداری از شاهنامه اشاره کرده‌ )ر.ک البنداری 1413، 
ج1، ص119، زیرنویس1())) سرزمینی است در مشرقِ ایران که یک بار دیگر هم در 

شاهنامه به همراه چین ذکر شده است:
که کاموس را کینه‌خواه آوریمز چین و ز بربر سپاه آوریم

)1758 /586 /1(

در شعر  مشرق  »بربرستانِ«  به  کرده‌اند  توجّه  نوّابی  ماهیار  دکتر  مرحوم  چنان‌که 
فارسی )غیر از/ خارج از شاهنامه( هم اشاره شده و مراد از »بربر« در مدایحِ فرّخی 
بربرِ مشرق  سَرایندگان دیگر همین  اشعار  »بربری« در  زیبارویانِ  نسبتِ  سیستانی و 
است )ر.ک: ماهیار نوّابی 1377، صص318 و319(. در منظوم ۀکوه دماوند نیز خاقان 
نامیده شده که بی‌گمان منسوب به »بربر/ بربرستانِ« شرق است زیرا  چین »بربری« 

فغفور چین نمی‌تواند اهلِ »بربرِ« مغرب در آفریقا باشد:	
گرفتش از این درد و غصّه ملالچو خاقان چین این چنین دید حال
بربری آن  برتافت  رزم  از  چو دید آن مهمّات و آن سرسریرخ 
به گِلروان شد به سرحدّ چین و چگل پا  را  تور  او شه  چو دید 

)تهمتن‌نامه 1398، ص353، ب2546- 2546(

او  افغانستان  فی  الجهات  بعض  تکونَ  ان  ینبغی  و  الانیّه  البربر  غیر  هُنا  »البربر  است  نوشته  او   )1
ترکستان«. 
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این را هم باید افزود که ناحی ۀهزاره‌جانِ افغانستان، »بربرستان« نیز نامیده می‌شود 
)ر.ک:  نامیده‌اند  »بربری«  بربرستان،  بربر/  به  انتساب  در  را  آنجا  اهالیِ  ایران  در  و 
با بربرِ خاوری در شاهنامه ارتباطی  متین1381، ص665(. شاید این بربر/ بربرستان 
داشته باشد. ناگفته نماند که در ادام ۀداستانِ نبردِ هاماوران که کاووس برای فرونشاندن 
شورشِ مردی در مصر و شام بدان نواحی لشکر می‌برد و با »بربر«ها نیز پیکار می‌کند، 
منظور از »بربرستان« با توجّه به موقعیتِّ مکانیِ مصر و شام و هاماوران/ یمن، همان 
»بربرِ« معروف در آفریقاست که رستم نیز مهتر آنجا را شکست می‌دهد. در واقع در 
روایتِ جنگ هاماوران در دو جا از دو بربرستانِ متفاوتِ مشرق و مغرب سخن رفته 

است و نباید این دو را یکی انگاشت.
با تعیینِ حدودِ تقریبیِ »مُکران« باید به این موضوع پرداخت که »آبِ زره«))) - که 
در هر دو داستانِ نبرد هاماوران و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب آمده و در دو 
بخش با »مکران« پیوند دارد - در جغرافیای شاهنامه کجا و کدام دریاست؟ در متون 
در سیستان و  زره«  دریای  »آب/  قدیم  داستانیِ  و  ادبی  تاریخی و حتیّ  جغرافیایی، 
همان »دریاچ ۀهامون« است. مثلًا در حدودالعالم می‌خوانیم »دریای زره به سیستان 
است ... درازای او سی فرسنگ اندر پهناء هفت فرسنگ و گاه بود کی آب این دریاء 
زره چندان بود کی ازو رودهای خیزد کی به کرمان بگذرد و به دریای اعظم شود« 
)حدودالعالم1362، ص16. برای اشاراتِ مآخذِ دیگر، از جمله ر.ک: اصطخری 1373، 
صص257 و 258؛ اعتمادالسلطنه 1367، ج1، صص320 و 321؛ بکران 1342، ص37؛ 
تاریخ سیستان 1387، ص60؛ طوسی 1387، ص230؛ یاقوت حموی 1362، ص31(. 

در گرشاسپ‌نامه هم این گونه است:
بگذردسوی سیستان رفت تا بنگرد زره  آب  پیش  یکی 

)ص269، ب5()))

نیز »آب زره« همان دریاچ ۀهامونِ سیستان  در داراب‌نامۀ طرسوسی/ طرطوسی 
است و اسکندر آن را با سنگ و خشت و خاشاک پر می‌کند )ر.ک: طرسوسی 1374، 

ج2، ص99(.
دربار ۀدلالت و موقعیتِّ »آب زره« در جهان شاهنامه میانِ محقّقان و شارحان و 
فرهنگ‌نویسان تفاوتِ نظر هست. برخی آن را در آغاز روایتِ نبرد هاماوران، دریاچ ۀ
1( لغت »زره« که در شاهنامه به گون ۀاسم خاصِّ دریا به کار رفته خودْ در زبان‌های ایرانی باستان و 
میانه به معنای »دریا«ست و در متون فارسی در این معنی شواهدی دارد. ر.ک: حسن‌دوست 1393، 

ج3، صص1558 و 1559.
2( برای نمونه‌های دیگر در این منظومه، ر.ک: اسدی طوسی 1317، ص236، ب1؛ ص238، ب26 

و ص268، ب10. 
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هامون )ر.ک: بهفر 1394، ص252( یا دریای عمّان )ر.ک: کزّازی 1381، ص480( 
و در ادام ۀآن داستان باز همان دریای عمّان )ر.ک: همان، صص492 و493( یا خلیج 
فارس و دریای احمر )ر.ک: فردوسی1380، ج1، ص73 یادداشتِ استاد بهار، نیز ر.ک: 
داستان  در  زره«  »آب  داده‌اند  احتمال  کزّازی  دکتر  دانسته‌اند.  بهفر 1394، ص263( 
جنگ بزرگ دریاچ ۀآرال یا دریای خزر است )ر.ک: کزّازی 1384، ص874(. نگارنده 
نیز پیشتر آن را - چنان‌که نشان خواهیم داد به‌نادرست - در این روایت دریاچ ۀهامونِ 

سیستان انگاشته است )ر.ک: آیدنلو 1399، ص627(.)))
بعضی از ایران‌شناسان )مانندِ: ولف، یوستی، اشپیگل، هرتسفلد و...( )ر.ک: رضی 
1381، ج3، ص1592( و شماری از پژوهشگران ایرانی و مولفّانِ فرهنگ‌های شاهنامه 
»آب زره« را در هر دو داستان )نبرد هاماوران و جنگ بزرگ( به استنادِ توضیح منابع 
کهن با دریاچ ۀهامون تطبیق داده‌اند )ر.ک: رضی 1381، ج3، صص1594 و1595؛ 
و2؛  1377، صص1  همو  1371، ص11؛  مازندرانی  شهیدی  دزفولیان1387، ص5؛ 
همو1392، ص423؛ ظروفچی 1392، صص12 و13؛ عریان 1393، ص10؛ عفیفی 
1374، ص512؛ فردوسی1385، ج1، صص288 و1056؛ مرادی غیاث‌آبادی 1391، 
ص242(. به نظرِ مرحوم استاد اقتداری »آب زره« در هر دو داستانِ شاهنامه »دریای 
عمّان« )ر.ک: اقتداری 1370، ص106؛ همو1389، صص25 و29( و از نظر شادروان 
دکتر کریمان »دریای عمّان و خلیج فارس و بحر احمر« است )ر.ک: کریمان 1375، 
صص131 و192(. در دو فرهنگ جغرافیاییِ شاهنامه نیز همین دو دیدگاه پذیرفته و 
بازآورده شده است )ر.ک: اصلانی و پورتقی 1398، ص11؛ سیدّی 1399، ص348(. 
دو تن از محقّقانِ جغرافیای حماس ۀملّی ایران هم آن را فقط با »دریای قلزم یا سرخ« 

منطبق دانسته‌اند )ر.ک: قربانی و زمّردی 1396، ص55(.
به عقید ۀنگارنده »آب زره« نیز مانند »بربر/ بربرستان« در جغرافیای شاهنامه بر 
دو دریای جداگانه اطلاق شده است. در گزارشِ خودِ نبرد هاماوران - و نه ابتدای 

1( با توجّه به معرّفیِ دریاچ ۀهامونِ سیستان به عنوان »آب زره« در مآخذ کهن و اشاره به بودنِ 
»دهان شیر« در آن در تاریخ سیستان )ص60( )معادلِ »فمّ‌الاسدِ« آب زره در شاهنامه. در این باره، 
پذیرفتنی  بزرگ  داستان جنگ  در  هامون«  »دریاچ ۀ با  زره«  »آب  تطبیقِ  شاید  مقاله(  ادام ۀ ر.ک: 
بنماید و چنین پنداشته شود که کیخسرو در پیِ افراسیاب نخست به مکرانِ مشهور در جنوب شرق 
ایران آمده و بعد با کشتی از دریاچ ۀهامون )آب زره( گذشته است. نگارنده نیز در کتاب آذربایجان 
و شاهنامه بر همین دیدگاه بوده است امّا با یادآوری و اصلاحِ این خطا خاطرنشان می‌کند که مسیرِ 
رفت و برگشتِ کیخسرو در این داستان مانعِ چنین استنتاجی است. کیخسرو برای رفتن به مکران از 
چین می‌گذرد و بعد به آب زره می‌رسد و در برگشت نیز ابتدا به مکران و سپس چین و چاچ و سغد 
و بخارا می‌آید. چون مکرانِ مشهور و دریاچ ۀهامونِ سیستان در این مسیر نیست تطبیقِ مکران و آب 

زرهِ شاهنامه با آنها نادرست خواهد بود.
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آن - که کاووس از نیمروز )= سیستان( واردِ این دریا می‌شود و به هاماوران )یمن( 
و مصر و شام لشکر می‌کشد - و بعد هم رستم از همان مسیر برای رهایی او می‌رود 
- به احتمال فراوان منظور از آن همان‌گونه که بعضی محقّقان نوشته‌اند »دریای عمّان 
و سرخ« است ولی در آغازِ این روایت و نیز داستان جنگ بزرگ که از »آب زره« در 
کنار مکران و چین یاد شده است این دریا با توجّه به مکانِ مکران در دورترین نقط ۀ
مشرق نمی‌تواند هیچ یک از مواردِ مذکور در نظریاّتِ استادان و پژوهندگان باشد زیرا 
موقعیتّ جغرافیاییِ دریاچ ۀهامون، دریای عمّان، خلیج فارس، دریاچ ۀآرال، دریای 

خزر و دریای سرخ اصلًا در حدودِ مکران و چین نیست.
نگارنده احتمال می‌دهد منظور از »آب زره« در آغاز داستان نبرد هاماوران - که در 
کنار مکران زمین است )ز مکران شد آراسته تا زره( - و روایت جنگ بزرگ، شاید 
»دریای چین« باشد و فردوسی به تأثیر از زبان )تعابیر و اصطلاحاتِ( متنِ منابعِ منثور 
خود در این داستان، به جای ترکیبِ مشهور و پرکاربردِ »دریای چین« از تعبیر »آب 
زره« برای نامیدنِ این دریای پرآوازه استفاده کرده است. شواهد و قراینی از شاهنامه 
و بیرون از آن این گمان را پشتیبانی می‌کند. مهم‌ترین و کلّی‌ترین گواه این است که 
»آب زره« پس از چین و ماچین و مکران قرار دارد )کشیدیم لشکر به ماچین و چین/ 
وزان روی رانم به مکران‌زمین/ وزان پس بر آب زره بگذرم( و کیخسرو بعد از آمدن 
به چین و سپس مکران به این دریا می‌رسد. با در نظر داشتنِ موقعیتّ سرزمین چین و 
محدود ۀجغرافیاییِ مکران در شرقی‌ترین منطق ۀآن، تنها دریایی که در این مختصّاتِ 

مکانی با »آب زره« انطباق می‌یابد »دریای چین« است.
در بیتی از شاهنامه در داستان جنگ بزرگ که قبلًا هم دو بار بدان اشاره شد، از 
نام رفته است و چون کیخسرو در این داستان بعد  »دریای چین« در کنار »مکران« 
از سالی اقامت در مکران وارد »آب زره« می‌شود می‌توان گفت دریای چینِ مذکور 
در کنار مکران همان »آب زره« است که در این بیت نام مشهور آن - یعنی دریای 

چین - آمده:
زمین بر  برنهد  پی  که  به ترکان و مکران و دریای چینممانش 

)1831 /863 /1(

بعضی نسخه‌های شاهنامه  را در  دربار ۀساختن سیاوش، کنگ‌دز  در روایتی که 
آبادی  جای  در  کنگ‌دز  داده‌اند  تشخیص  الحاقی  را  آن  خالقی‌مطلق  دکتر  و  هست 
ساخته می‌شود که برای رسیدن به آن باید یک ماه روی »دریای چین« کشتی راند و 

بعد از پهلو گرفتن در ساحل از بیابانی گذشت و بدان‌جا رسید:
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بود آن زمان و زمینبه یک ماه از روی دریای چین بی‌نام  که 
گذشت دریا  چو  بیاید  دشتبیابان  بی‌آب  پهن  یکی  ببینی 
شهر آباد  بینی  بگذری  داشت کزین  توان  بر  شهرها  کزان 
بلند بینی  کوه  یکی  پس  آن  که بالای او برتر از چون و چنداز 
زیانمر این کوه را کنگ‌دز در میان نیاید  دانش  ز  کتِ  بدان 

)فردوسی 1386: 2/ 309/ 16-21 زیرنویس(

در داستان جنگ بزرگ هم کیخسرو برای رسیدن به کنگ‌دز از »آب زره« می‌گذرد 
و بعد به بیابانی می‌رسد )بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت( و سپس شهرهایی آبادان 
می‌بیند )همه شهرها دید برسان چین(. به دلیلِ مطابقتِ مسیر و مکان‌ها در هر دو 
روایت تردیدی نمی‌ماند که »آب زرهِ« شاهنامه همان »دریای چینِ« داستان کنگ‌دز 
ساختنِ سیاوش است.))) دربار ۀ»بیابانی« که در هر دو داستانْ کیخسرو پس از عبور 
از آب زره/ دریای چین بدان می‌رسد این را هم باید گفت که در حدودالعالم نیز از 
»بیابانی« در کنار خمدان - که اشاره شد نزدیکِ مکران و دریای چین است - یاد 
شده. این بیابان به دریا پیوسته است و با بیابانِ بعد از آب زره/ دریای چین مطابقت 
البحر و  »اندر جنوب ناحیت چینستان میان کوه طاعن فی  یا حدّاقل مشابهت دارد 
میان خمدان بیابان است و از این بیابان پار ۀبه دریا رود چون جزیره« )حدودالعالم 

1362، ص53(.
در عجائب‌المخلوقاتِ قزوینی »بحر صین: دریای چین« چنین معرّفی شده است 
 ّالبحر محیط و او  ا از آن بزرگتر نیست  »متصّل است به بحر محیط و هیچ بحری 
دریایی است بسیار موّاج و عمیق ... در او حیوانات عجایب‌الاشکال باشد و در این 
نیاید« )کمونی قزوینی 1390،  بحر گردابی است که هر سفینه که در او افتد بیرون 

1( طبق اشاره‌ای در کوش‌نامه، در دریای زره جزیره‌ای آباد و خرّم هست که برای رسیدن به آن باید 
هفت ماه روی دریای موّاج کشتی راند و سیاوش به این جزیره رفته بود. چون کنگ‌دزِ سیاوش بنابر 
روایت شاهنامه و آن داستانِ افزوده در جزیره‌ای در آب زره/ دریای چین است و کیخسرو نیز برای 
رفتن بدان‌جا هفت ماه دریانوردی می‌کند می‌توان گفت که اشارت کوتاهِ کوش‌نامه هم ناظر بر ماجرای 
کنگ‌دز ساختنِ سیاوش است و دریای زرهِ مذکور در آن همان آب زرهِ شاهنامه و دریای چینِ روایتِ 

الحاقی به دست‌نویسهای شاهنامه است:
راهو دیگر به دریا درون هفت ماه به  باید  کرد  گذر  کشتی  به 
دهد خم  گذر  دریا  آن‌گاه  دهدپس  غم  همه  دریا  رنجِ  برِ 
زره خوانی  آنکه  رسی  دریا  گرهبه  بر  گره  اوفتاده  موج  ز 
)؟(سیاوش گذر چون بر آن مرز کرد کرد  اندرز  برز  زان  سورا 

)ص278، ب2402- 2405(
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ص208(. »آب زرهِ« شاهنامه سه ویژگی مشترک و مشابه با اوصاف »دریای چین« 
دارد که باز مویدِّ انطباق و یکسانیِ این دو دریاست. آب زره مانند دریای چین »موّاج 

و عمیق« است:
ح کای شهریار بر این ژرف دریا نیابی گذاربدو گفت مّال

)1702 /857 /1(

سر و کار با باد و شش ماه راهکه دریای باموج و چندین سپاه
)1726 /858 /1(

در آب زره هم »حیوانات عجایب‌الَاشکال« وجود دارد:
سپاه مانده  آب  آن  اندر  نمودی بد انگشت هر کس به شاهشگفت 
گاو و  دیدند  شیر  اندرون  آب  تاوبد  شیر  با  گاو  همی‌داشتی 
کمند چون  موی‌ها  و  مردم  همه تن پر از پشم و چون گوسپندهمان 
گاومیش سرِ  چون  سران  دو دست از پسِ پشت و دو پای پیشگروهی 
یکی تن چو گور و سرش چون پلنگیکی تن چو ماهی و سر چون نهنگ

)1/ 868 و 869/ 1981- 1985(

»فمّ‌الاسد«  و  زره هست  آب  در  نیز  دریای چین  سفینه‌شکنِ  و  هولناک  گردابِ 
نامیده شده است:

بود گونه  آن  بر  دریا  کزو کس نرفتی به دل ناشخودپرآشوب 
کزو ساختی هر کسی جای خواببه شش ماه کشتی برفتی بر آب
شمالبه هفتم چو نیمی گذشتی ز سال باد  بی‌راه  و  کژّ  شدی 
برگاشتی تیز  بادبان  بگذاشتیسر  ح  مّال پیش  خله 
از راه خود فمّ‌الاسد به جایی کشیدیش  ح  مّال خواندیش  که 

)1979 -1975 /868 /1(

»فمّ‌الاسد« یا برابرهای فارسی آن، »دهن شیر«، »دهان ۀشیر« و »کام شیر« اصطلاحاتی 
است برای نقاطی از دریاهای ژرف و پهناور که آب در آنجا به صورت گرداب در 
این  از  مختلف  منابع  در  می‌کشد.  فرو  در خود  و  را می‌چرخاند  و کشتی‌ها  می‌آید 
فمّ‌الاسدها - جز از آب زرهِ شاهنامه - در حدّ بابل، یونان، بصره، خوزستان، دریای 
پارس، دریای چین، خوارزم، یمن و زنگبار نام رفته است )ر.ک: رازنهان و دیگران 
»کام  فارسیِ  معادلِ  با  »فمّ‌الاسد«  نظامی هم  اسکندرنامۀ  در  1396، صص15- 22(. 

شیر« در »دریای چین« است و اسکندر به آن می‌رسد:
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که دیده است دریای کشتی‌نشیندرافکند کشتی به دریای چین
داشتند... ز دریا چو ده روزه بگذاشتند خبر  منزل  بود  غلط 
بلند کوهی  دور  از  آمد  نه گرداب در کنج آن کوه بندپدید 
تاختی کشتیی  اگر  بند  آن  ساختیدر  دایره  سال‌ها  او  در 
تا نگشتی خراب نامدی  نرستی کسی زنده زان بندِ آببرون 
ناسازگار ... خبر داد شه را شناسای کار دریای  بندِ  آن  از 
ندیدکه هر کشتیی کو بدین‌جا رسید رستگاری  بندگه  این  از 
شیر کام  ورا  خواند  که چون کام شیر است و خون دلیرخردمند 

)نظامی 1387، صص1126 و1127(

چون در گزارشِ گذشتنِ اسکندر و یارانش از فمّ‌الاسد/ دهن ۀشیر در داراب‌نام ۀ
طرسوسی/ طرطوسی )ر.ک: طرسوسی 1374، ج2، صص358- 384( اشاره شده که 
»به روزگارْ کیخسرو از اینجا بگذشت و او را این دهنه به خود درکشید و مویی بر 
اندام او تر نشد« )همان، ص381(، دانسته می‌شود که فمّ‌الاسد/ کام شیری که اسکندر 
در »دریای چین« از آن به‌سلامت می‌گذرد همان است که پیشتر کیخسرو از آن عبور 

کرده بود و این یعنی اینکه آب زره همان دریای چین است. 
همان‌گونه که در شاهنامه کیخسرو پس از مکران به آب زره می‌رسد در کوش‌نامه 

نیز کوش از مکران می‌گذرد و در شرق آنجا به دریای خاور می‌رسد:
پولادپوشز مکران گذر کرد بی‌جنگ و جوش سواران  با  بشد 
میغ تیره  و  خاور  تا  تیغهمی‌رفت  به  را  مرزها  همه  آن  گرفت 
رسید خاور  دریای  به  تا  کشیدچنین  لب  بدان  نو  سراپرده‌ای 

)ص499، ب6642- 6644(

به خمدان، همان  پیوسته  اساسِ حدودالعالم »دریای خاور« در شرق چین و  بر 
می‌نامند  بحرالاخضر  اعراب  و  مشرقی  اقیانوس  را  آن  رومیان  که  است  دریای سبز 
از  توصیفی  هم  نخبه‌الدهر  در  و59(.   11  ،10 صص9،  حدودالعالم1362،  )ر.ک: 
اقیانوسِ خاوریِ چین آمده و دریای ظلمات نیز خوانده شده است )ر.ک: انصاری 
»آب  ترکیب  تعبیر/  از  غیر  چین  دریای  این  بنابر  و195(.  دمشقی1382، صص194 
زره« در شاهنامه، در منابع دیگر با نام‌های دیگری هم نامیده شده و »دریای خاورِ« 

کوش‌نامه نیز همان »آب زرهِ« شاهنامه و »دریای چین« است.
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در دو جای شاهنامه از »دریای کیماک« در کنار و در مسیرِ »آب زره« یاد شده 
به  رفتن  برای  می‌گوید  کیخسرو  به  پیامی  در  افراسیاب  که  هنگامی  نخستْ  است. 

کنگ‌دز از دریای کیماک خواهد گذشت:
سپارم تو را کشور و لشکرمبه دریای کیماک بر بگذرم
آرامگاه باشد  کنگ‌دز  سپاهمرا  و  شاه  نیز  مرا  نبیند 

)1/ 837/ 1193 و 1194(

بار دوم زمانی است که کیخسرو از گذشتنِ افراسیاب از آب زره و رفتن او به 
کنگ‌دز آگاه می‌شود و می‌گوید برای یافتن و گرفتن وی از دریای کیماک و آب زره 

می‌گذرد:
بگذرمهمه چین و مکران سپه گسترم بر  کیماک  دریای  به 
مکران‌زمینچو گردد مرا راست ماچین و چین ز  یاری  بخواهیم 
سپاه بگذرانم  زره  آب  اگر چرخ گردان بود نیک خواه بر 

)1720 -1718 /858 /1(

در مجمل‌التواریخ هم در گزارشِ گریزِ افراسیاب در داستان جنگ بزرگ از این دریا با 
نام/ ضبطِ »کیمال« و چونان دریایی در کنار »آب زره« سخن رفته است »افراسیاب بجَست 

و از آب زره و دریای کیمال بگذشت« )مجمل‌التواریخ و القصص 1399، ص132(.
محقّقانِ جغرافیای شاهنامه »دریای کیماک« - یا طبقِ نگاشت ۀبعضی نسخ، »کیمال« 
 ،1398 پورتقی  و  اصلانی  )ر.ک:  داده‌اند  تطبیق  وُلگا()))   =( اتِلِ  رود  با  غالباً  را   -
صص192   ،1392 ظروفچی  ص317؛   ،1377 مازندرانی  شهیدی  و94؛  صص93 
و193( ولی چنان‌که استاد سیدّی توجّه کرده‌اند )ر.ک: سیدّی 1399، ص299( این 
یکسان‌انگاری به دلیلِ موقعیتِّ »دریای کیماک« - که در مسیرِ کنگ‌دز و ناحی ۀچین 
و مکران و فرسنگ‌ها دورتر از رود وُلگا/ اتِلِ است - »خالی از اشکال نیست«. در 
الصین«  این گونه معرّفی شده است »ولایه واسعه فی حدود  معجم‌البلدان »کیماک« 
)یاقوت حموی 1397، ج4، ص498(. از سوی دیگر در کوش‌نامه کوش برای گرفتنِ 
بهک از ماچین به کیماک می‌رود و نزدیکِ تبتّ به او می‌رسد.))) از این روی »کیماک« 

1( رود وُلگا از فلاتی در شمال غرب مسکو سرچشمه می‌گیرد و به دریای خزر می‌ریزد.
 )2

کوشز ماچین به کیماک شد شاهِ زوش تاراجِ  ز  مردم  بترسید 
بدید... به نزدیک تبّت به دشمن رسید لشکر  چو  دشمن  بلرزید 

)صص324 و325، ب3291 و3302(
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ناحیه‌ای است نزدیکِ چین و ماچین و تبتّ و، در این محدوده دریایی که مجاورِ آب 
زره/ دریای چین باشد و بتوان آن را در انتساب به کیماک نامید یا خلیج بنگال در 
اقیانوس هند است و یا دریای چینِ جنوبی. نگارنده حدس می‌زند »دریای کیماک« در 

شاهنامه احتمالاً »دریای چین جنوبی« است.)))
نتیجه می‌گیریم  از بررسیِ گواهی‌ها و قراینِ موجود در شاهنامه و مآخذ دیگر 
که »مُکران« در جهان و جغرافیای حماس ۀملّی ایران منطقه‌ای است در خاورزمین 
در  گویا  و  زره  و آب  به شهر خمدان/ جندان)))  نزدیک  ناحی ۀچین  و شرقی‌ترین 
امروزی(  پاکستانِ  ایران )واقع در  بر مکرانِ مشهور در جنوب شرق  شاهنامه اصلًا 
دلالت ندارد و نامی است مربوط به جغرافیای حماسی- اساطیری. »آب زره« نیز در 
به احتمال فراوان »دریای  افراسیاب  نبرد هاماوران و جنگ بزرگِ کیخسرو و  آغازِ 
چین« است امّا در خودِ جنگ هاماوران که کاووس و رستم از نیمروز/ سیستان بدان 
وارد می‌شوند و به هاماوران )یمن( می‌روند ظاهراً با دو دریای عمّان و سرخ منطبق 

است.
اینکه »آب زره« و نیز »بربر/ بربرستان« در شاهنامه بر دو مکانِ جداگانه اطلاق 
هم  و  اساطیری(  )حماسی-  داستانی  جغرافیای  در  هم  که  است  روی  آن  از  شده 
مصداق/  چند  یا  دو  که  هست  نام‌هایی  جاهایی/  تاریخی،  واقعی-  جغرافیای  در 
پیوند  در  نام‌ها  مکان‌ها/  این  بحث‌انگیزترینِ  و  مشهورترین  دارد.  متفاوت  مدلولِ 
بر شام و یمن گفته می‌شده  »مازندران« است که هم  ایرانی،  با جغرافیای روایاتِ 
بر ناحیه‌ای در اطرافِ  و هم بر سرزمینِ بجه و نوبی در جنوب مصر و هم ظاهراً 
ایران،  شمالِ  در  طبرستان  نیز  طرف  این  به  پنجم  سد ۀ از  مشرق.  در  هندوستان 

مازندران نامیده شده است.)))

1( در کتاب جغرافیای جامع شاهنامه هم »دریای کیماک« دریای چین دانسته شده است. ر.ک: 
قربانی و زمرّدی1396، ص123. 

2( دکتر یوسف الهادی در تعلیقاتِ ترجم ۀعربیِ حدودالعالم، »خمدان« را با شهر کانتون/ گُوانگجوی 
فعلی در کشور چین تطبیق داده است )ر.ک: حدودالعالم 1423، ص77، زیرنویس 1(. اگر این انطباقْ 
درست باشد »مُکرانِ« شاهنامه را هم باید در نزدیکی‌های این شهر دانست و می‌توان با مراجعه به 
احتمالیِ  و  تقریبی  حدودِ  آن،  شرقی  جنوب  در  گوانگجو  کانتون/  شهر  یافتنِ  و  چین  کشور  نقش ۀ

»مُکران« را دید.
3( برای منابعِ مربوط به هر یک از دلالت‌های مازندران، ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ دفتر خسروان )برگزید ۀ

شاهنامه(، تهران، سخن1390، صص757 و758.
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منابع
- آیدنلو، سجّاد )1399(. آذربایجان و شاهنامه )تحقیقی دربار ۀجایگاه آذربایجان، ترکان و 
زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارسال ۀشاهنامه در آذربایجان(، تهران، بنیاد موقوفات دکتر 

محمود افشار و سخن.
- اسدی طوسی )1317(. گرشاسپ‌نامه، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، بروخیم.

- اصطخری، ابواسحاق ابراهیم )1373(. ممالک و مسالک، ترجم ۀمحمّد بن اسعد بن عبدالله 
تستری، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

شاهنامه(،  جغرافیایی  )فرهنگ  اقلیم  هفت   .)1398( پورتقی  معصومه  و  فرهاد  اصلانی،   -
تهران، نگاه معاصر.

- اعتمادالسلطنه، محمّدحسن‌خان )1367(. مراهًْ‌البلدان، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی 
و میرهاشم محدّث، تهران، دانشگاه تهران.

- اقتداری، احمد )1370(. »فمّ‌الاسد در شاهنام ۀفردوسی«، یغمای سی و دوم )یادنام ۀحبیب 
یغمایی(، به کوشش ایرج افشار، صص101- 106.

پژوهش‌های  احمد )1389(. »دانش جغرافیای دریایی فردوسی درست است«،  اقتداری،   -
ایرج  و  شفیعی‌کدکنی  محمّدرضا  خواستاریِ  به  افشار(،  محمود  دکتر  )ناموار ۀ ایران‌شناسی 

افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ج20 )آفرین‌نامه(، صص20- 30.
- انصاری دمشقی، شمس‌الدین )1382(. نخبه‌الدهر فی عجائب‌البرّ و البحر، ترجم ۀدکتر سیّد 

حمید طبیبیان، تهران، اساطیر.
- ایرانشان بن ابی‌الخیر )1377(. کوش‌نامه، تصحیح دکتر جلال متینی، تهران، علمی.

توضیحِ  و  ترجمه  زالمان،  کارل.گ.  تصحیح  شاهنامه،  لغت   .)1382( عبدالقادر  بغدادی،   -
توفیق ه‍ . سبحانی و علی رواقی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

- بکران، محمّد بن نجیب )1342(. جهان‌نامه، به کوشش دکتر محمّدامین ریاحی، تهران، 
کتابخان ۀابن‌سینا.

دار  کویت،  عزّام،  عبدالوهّاب  دکتر  تصحیح  الشاهنامه،   .)1413( قوام‌الدین  البنداری،   -
سعادالصباح، الطبعه الثانیه.

- بهفر، مهری )تصحیح و شرح( )1394(. شاهنامه، تهران، نشر نو، ج4.
- تاریخ سیستان )1387(. تصحیح محمّدتقی بهار، تهران، معین، چاپ دوم.

و  تصحیح   .)1398( دماوند(  کوه  و  دیو  مقاتل  و  زال  منظومه‌های  همراه  )به  تهتمن‌نامه   -
تحقیق: دکتر رضا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و سخن.

- جعفری دهقی، محمود )1394(. »خراسان )واژه( «، دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 
مرکز دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص154.

دانشگاه  تهران،  فلورانس،  موز ۀ دستنویس  از  شاهنامه   .)1380( )شرح(  عزیزالله  جوینی،   -
تهران، ج3.

- حسن‌دوست، محمّد )1393(. فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، تهران، فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی.
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تهران،  ستوده،  منوچهر  دکتر  کوشش  به   .)1362( المغرب  الی  المشرق  من  حدودالعالم   -
طهوری.

- حدودالعالم من المشرق الی المغرب )1423(. ترجمه عن الفارسیّه و حقّقه: یوسف الهادی، 
قاهره، دارالثقافیه للنشر.

به کوشش فاطمه مهری و گلاله هنری،  واژه‌نام ۀشاهنامه،  - خالقی‌مطلق، جلال )1396(. 
تهران، سخن.

- خوارزمی، ابوعبدالله محمّد )1389(. ترجم ۀمفاتیح‌العلوم، مترجم: حسین خدیو جم، تهران، 
علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.

- دزفولیان، کاظم )1387(. اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی تا پایان قرن هشتم، تهران، 
دانشگاه شهید بهشتی.

- دهخدا، علی‌اکبر )1377(. لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم از دور ۀجدید.
- رازنهان، محمّدحسن، مهران رضایی و محمّدحسین سلیمانی )1396(. »گرداب‌های دریایی 
و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته«، پژوهش‌های ایران‌شناسی، سال 7، شمار ۀ1، 

بهار و تابستان، صص15- 28.
- رضی، هاشم )1381(. دانشنام ۀایران باستان، تهران، سخن.

- سیّدی، مهدی )1399(. فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه، تهران، نی.
- شاپورشهبازی، علی‌رضا )1389(. تاریخ ساسانیان )ترجم ۀبخش ساسانیان از کتاب تاریخ 

طبری و مقایس ۀآن با تاریخ بلعمی(، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- شهیدی مازندرانی، حسین )1371(. راهنمای نقش ۀجغرافیایی شاهنام ۀفردوسی، تهران، 

موسّس ۀجغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.
- شهیدی مازندرانی، حسین )1377(. فرهنگ شاهنامه )نام کسان و جای‌ها(، تهران، بنیاد 

نیشابور.
- شهیدی مازندرانی، حسین )1392(. فرهنگ نام‌های جغرافیایی باستانی ایران و سرزمینهای 

همسایه، تهران، بلخ.
- طرسوسی، ابوطاهر )1374(. داراب‌نامه، تصحیح دکتر ذبیح‌الله صفا، تهران، علمی و فرهنگی، 

چاپ سوم.
- طوسی، محمّد بن محمود )1387(. عجائب‌المخلوقات، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، 

علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
- ظروفچی، عسکر )1392(. نمای ۀجای‌ها در شاهنام ۀفردوسی، تهران، هورآفرید.

مبنای  بر  ایران  تاریخی  و  حماسی  اساطیری،  جغرافیای  نامنام ۀ  .)1393( سعید  عریان،   -
شاهنام ۀفردوسی، ویژه‌نام ۀمجلّ ۀبهارستان ایران، شمار ۀ2، زمستان.

- عفیفی، رحیم )1374(. اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته‌های پهلوی، تهران، توس.
توضیح  و  تصحیح  .ق(،  ه‍   1276 بمبئی  )چاپ  شاهنامه   .)1380( ابوالقاسم  فردوسی،   -

ملک‌الشعرا بهار، به کوشش علی میرانصاری، تهران، اشتاد.
ه‍ .  توفیق  اهتمام دکتر  به  اساس چاپ مسکو(،  )بر  ابوالقاسم )1385(. شاهنامه  فردوسی،   -

سبحانی، تهران، روزنه.
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با  ششم  دفتر  خالقی‌مطلق،  جلال  دکتر  تصحیح  شاهنامه،   .)1386( ابوالقاسم  فردوسی،   -
مرکز  تهران،  ابوالفضل خطیبی،  با همکاری  دفتر هفتم  و  امیدسالار  همکاری دکتر محمود 

دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی.
- فردوسی، ابوالقاسم )1393(. شاهنامه، پیرایش دکتر جلال خالقی‌مطلق، تهران، سخن.

مه  تهران، دانشگاه عّال قربانی، خاور و حمیرا زمرّدی )1396(. جغرافیای جامع شاهنامه،   -
طباطبایی.

- کریمان، حسین )1375(. پژوهشی در شاهنامه، به کوشش علی میرانصاری، تهران، سازمان 
اسناد ملیّ ایران.

- کزّازی، میر جلال‌الدین )1381(. نام ۀباستان، تهران، سمت، ج2.

- کزّازی، میر جلال‌الدین )1384(. نام ۀباستان، تهران، سمت، ج5.
- کمونی قزوینی، زکریاّ بن محمّد )1390(. عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات، به کوشش 

یوسف بیگ‌باباپور و مسعود غلامیّه، قم، مجمع ذخائر اسلامی.
- مارکوارت، یوزف )1373(. ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجم ۀدکتر مریم 

میراحمدی، تهران، اطّلاعات.
- ماهیار نوّابی، یحیی )1377(. »وهر )واژه‌ای از شاهنامه( «، مجموعه مقالات ماهیار نوّابی، 

به اهتمام دکتر محمود طاووسی، شیراز، نوید شیراز، صص313- 321.
- متین، پیمان )1381(. »بربری«، دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرهًْ‌المعارف 

بزرگ اسلامی، ج11، صص665 و666.
- مجمل‌التواریخ و القصص )1399(. تصحیح و تحقیقِ دکتر اکبر نحوی، تهران، بنیاد موقوفات 

دکتر محمود افشار و سخن.
- مرادی غیاث‌آبادی، رضا )1394(. فرهنگنام ۀایران باستان، تهران، خودِ مولفّ و پژوهش‌های 

ایران‌شناسی.
- نرم‌افزار تاریخ ایران اسلامی )متن 276 کتاب(، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
- نرم‌افزار جغرافیای جهان اسلام 2 )متنِ 414 کتاب(، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 

اسلامی.
- نظامی گنجوی )1387(. خمسه )بر اساس چاپ مسکو- باکو(، تهران، هرمس، چاپ دوم.

ایران، ترجم ۀبزرگ علوی، تهران، سپهر و جامی،  نولدکه، تئودور )1369(. حماس ۀملیّ   -
چاپ چهارم.

- وثوقی، محمّدباقر )1393(. »نام قدیم کره در متون جغرافیایی )یافته‌هایی نو در نسخه‌های 
خطّی فارسی( «، پژوهش‌های علوم تاریخی، دور ۀ6، شمار ۀ2، پاییز و زمستان، صص135- 

.150
یاقوت حموی، ترجم ۀمحمّدِ پروینِ  ابوعبدالله )1362(. برگزید ۀمشترک  یاقوت حموی،   -

گنابادی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم.
- یاقوت حموی، ابوعبدالله )1397 ه‍ .ق(. معجم‌البلدان، بیروت، دار صادر.
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